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  »نةٌامَـا ةٍكـلُ امـار« يفقه ةقاعد
**فرديمطهر يمرتضو  *اردوان ارژنگ 27/3/96: تأييد 8/10/95: دريافت

    چكيده
از  ينگـار قاعـده  ،ينيد هايمسلمانان بر اساس آموزه زندگي مندشدنضابطه يدر راستا

 ـكـه در ا » امـارة امانـة  كـل  « يفقه هاقدامات متداول عالمان مسلمان بوده و هست. قاعد  ني
 ياسيسـ   يبه گفتمان فقه دنيرس يتلاش برا يبه نوع ،شده است سيتأس و نينوشتار تدو

بـه انجـام    يدر فقه حكومت سازيبا ضرورت نظام ،امر نياست. ا مدر اسلا يداردر امر حكومت
 ـيامام خم يبه رهبر يحكومت اسلام ليپس از تشك اًاست كه مخصوص دهيرس  ـ 1ين از  شيب
 ـو بـا رجـوع بـه آ    يفيتوصتحليلي ـ  مقاله  نيدر ا قي. روش تحقكنديوه ممهم جل شيپ  اتي

آن بـر موضـوعات و مسـائل     انطباقو  مفسران در دلالت يآرا يو بررس ميامانت در قرآن كر
با جمع  تيو در نها ريمتعدد به تفاس يهاكه به صورت رفت و برگشت يحكومت است؛ به طور

الامانات ه عنوان مدرك قاعده فرض شده و سپس با مسائل فقهب ييدلالت نها ،نظرات آنان نيب
 ـ زانيحاكم و مردم، م يهايژگيو و طي. شراشوديداده م قيتطب در برابـر   ضـمان و  تيولؤمس

  .  جستار است نيا جيدفاع از آن و ... از نتا طياست، شرا ياله يحكومت كه امانت

  واژگان كليدي
  تيلاامانت، امارت، حكومت، و ،يقاعده فقه

                                                                                

 .arzhang1345@gmail.com :بديم ;يحائر االلهةيدانشگاه آ اريدانش *

 :بـد يم ;يحـائر  االلهةي ـدانشـگاه آ  يفقه و حقوق جـزا  يدكتر يو دانشجو ياسيكارشناس ارشد فقه س **
motaharifardmorteza@gmail.com .  
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  مقدمه
شـود،  حيات بشر يافت مي ةبا وجود مسائل فقهي و موضوعات فراواني كه در عرص

سيس و أفقهي، پس از ت هزيرا قاعد ؛همواره و بيشتر مكلفان خواستار قواعد كلي هستند
توانـد مـورد اسـتفاده مكلفـان و هـم      ميهم شود كه هايي ميواجد چنان ويژگي ،اعتبار

اسلامي، حيات انساني رنگ و بوي  هشود در جامعين موجب ميمجتهدان واقع شود و ا
عمل وسعت بيشتري پيدا نمايد؛ زيرا مكلفان و  ههاي ديني در عرصفقهي بگيرد و آموزه

آيند. از حقوقان به حقوق و تكاليف خويش آشناتر شده و در صدد عمل به آن برميذي
بـا مـردم و نيـز شـناخت     تعامل حكـام   ةحكومت و نحو ،هاي مهم حيات بشريعرصه

كه مـردم و حكـام از مطالبـات    ها، اختيارات و شرايط در اين زمينه است. اينوليتؤمس
مند اي قاعدهگونهآن هم به ؛حكومت و نيز تعامل خودشان با يكديگر هخداوند در عرص

قواعـد كلـي   سيس أپيروي نمايند، امري مطلوب و پرثمر است. تحقق اين مهم مرهون ت
 هكننـد ن مختلف اين موضوع است كه احكام كلي بر جزئي منطبق باشد و تنظيموؤبراي ش

پنداشتن حكومت و ولايـت  در صدد است امانت ،حدود و ثغور آن واقع شود. اين نوشتار
اي كه گونهبه ؛سيس نمايدأت» كل امارة امانة«اي فقهي تحت عنوان از سوي خداوند، قاعده

كـه  البته فرع بر آن تعيين مودع و مستودع اسـت و ايـن  احكام امانت در آن جاري شود و 
ها و حقوق طرفين تنقـيح شـود. ضـرورت و بايسـته نوشـتار      وليتؤشرايط، تعاملات، مس

 هحاضر اين است كه ابعاد مختلف فقه حكومتي شيعه و ورود بيش از پـيش آن بـه عرص ـ  
اي و منـابع كتابخانـه   مورد توجه قرار گيرد. اين تحقيق مبتني بر علم و دانش و حيات بشر

نگاري، قاعده هعرص ،انجام شده است. بر اساس روش بزرگانـ توصيفي با روش تحليلي  
شناسي و ذكر مصاديق قاعده، ثمرات فقهـي قاعـده و   مدارك قاعده، به مفهوم هپس از ارائ

  شود.شرايط انطباق آن بر موضوعات جزئي پرداخته مي

 مدارك و مستندات قاعده

 تفسيري رواياتآيات و . 1

 هبرخي از آيات در اين تحقيق با قاعـد  كه در باب امانت، آياتي در قرآن وجود دارد
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  مورد بحث، تطابق و سازگاري بيشتري دارد:  

»ْواْ باِلعكُمنَ النَّاسِ أنَ تَحيتُم بكَمإذِاَ حا وهلإلِىَ أَه اناَتَواْ الأمأنَ تُؤد رُكُمْأمي ّلِ إنَِّ اللهد
؛ خداوند بـه شـما فرمـان    )58 ):4((نساء »إنَِّ اللهّ نعما يعظُكُم بِه إِنَّ اللّه كاَنَ سميعا بصيراً

كنيـد، بـه   ها را به صاحبانش بدهيد! و هنگامي كه ميان مردم داوري ميدهد كه امانتمي
   .د، شنوا و بيناستدهد! خداونعدالت داوري كنيد! خداوند، اندرزهاي خوبي به شما مي

، 4، ج1378گويند منظور آيه، مطلق و عموم امانات است (طيب، بسياري از مفسران مي
گويــا  .)92، ص1ق، ج1419؛ ســبزواري، 216، ص1ق، ج1418؛ فــيض كاشــاني، 110ص

اي را مد نظر دارند كه اعم از مادي و معنوي اسـت، حتـي بـدون توجـه بـه      معناي گسترده
). ايـن  281، ص3ق، ج1421مسلمان باشد يا نباشـد (مكـارم شـيرازي،     ،گذاركه امانتاين

) و در 110، ص4، ج1378امانت در مورد رسول خدا، حفظ قرآن و عترت ايشان (طيـب،  
(حفظ اسلام) و به اوامر و نـواهي   نسبت با خداوند اين است كه مردم امانت او را  ادا كنند

 ـاي باشند كه مردم آنها را امين خود (در گونهاو گردن نهاده و در مورد مردم نيز به رض و ع
كه خطاب آيه ظاهر در عموم و و ...) شمرند. با توجه به اين و افعال ،اقوال و اموال ،ناموس

توان گفت منظـور  شود، ميگذار و امين) مياطلاق است و شامل تمامي افراد مكلفين(امانت
). 87، ص1ق، ج1419(صـادقي تهرانـي،    انتخاب اميني متناسب با امانـت اسـت   »اهلها«از 

قسـط   ةبراي اقام ـ  1بيشتر متوجه امرا و حكام ،همچنين قسمت دوم آيه در سفارش به عدل
قريب  ـبسيارى  روايات .)110، ص4، ج1378؛ طيب، 92، ص1ق، ج1419است (سبزواري، 

و  (للطوسي) »تهذيبال«و  (للكليني)» كافىال«در كتب روايي معتبر از جمله  ـ موردبيست ه ب
كه اين آيه آمده است   2)بن شهرآشوب(لا» المناقب«و  (للنعماني)» الغيبة«و  »عياشى تفسير«

 يموظف است كه زمان رحلت و انقضا ،امامى كه هرو اينودايع امامت وارد شده مورد در 
. ايدو تعيين نم نمودهنصب ه عنوان وصي و او را ب  3بسپارد به امام بعدي مدت اين ودايع را

مثل نماز، روزه و سـاير   ؛احكام الهى است از امانت، شود كه مراداخبار استفاده مي برخياز 
 ، بلكـه ضايع كنندرا  شده كه نبايد آن گان سپردهدست بند بوده و بهواجبات كه ودايع الهى 

بتـه  . الامام است از اطاعت ،كه مراد آيدبر مي روايات ايپارهو از  هستند ي آناداموظف به 
 عموم آيه شته و بانداتعارض بيان اتم مصاديق است و با يكديگر  اين گونه روايات در صدد
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 ،چون ظاهر امـر  ؛وجوب است »إنَِّ اللَّه يأمْركُمُ«ظاهر جمله اول آيه  ،بنابراين .ندارد منافات
افـزون بـر آن حتـي     ، شاهد آن است.مناسبت حكم و موضوع و حكم عقل. وجوب است

داننـد  بلكـه نـص در وجـوب مـي     ،يعني امر را نـه ظـاهر   ؛فراتر از ظهور شده استادعاي 
؛ حسيني همـداني،  110، ص4، ج1378؛ طيب، 138، ص1ق، ج1409(حسيني استرآبادي، 

مبتني بر نظر مفسران كه آن را شامل مطلق امانـات، امامـت، ودايـع     .)88، ص4ق، ج1404
توان حكومـت و امـارت را كـه    دانند، مي. مي(واجبات و محرمات) و .. الهي و احكام الهي

سـت، از  اشأني از امامت و از ودايع الهي اسـت و در آن اهتمـام بـه واجبـات و محرمـات      
  .دانستمصاديق امانت تلقي كرده، احكام امانت در آن را ساري و جاري 

نَ منهْا ن يحملنْهَا وأشَفْقَْأَفأَبَينَ لِ لجْبِاإنَِّا عرضَنْاَ الأْمَانةََ علىَ السماوات والأْرَضِ وا«
ذِّبعيولاً لها جكاَنَ ظلَوُم انُ إنَِّها الإْنِسَلهمحاللَّو ناَفْالم اهو قاَتناَفْالمينَ وينَ  قِشـْركْلم

  ْؤمْالمينَ ونْؤم ه كـَانَ ونـَات  والمْشرْكِاَت ويتوُب اللَّه علـَى المْـ ا    اللَّـ  »غفَـُورا رحيمـ
هاي عالم (و قـواي عـالي و   وه؛ ما بر آسمانها و زمين و ك)72-73): 33((احزاب

شـه  داني ممكنات) عرض امانت كرديم و همه از تحمل آن امتناع ورزيده و اندي
 يداكردند و انسان (ناتوان) آن را بپـذيرفت، انسـان هـم (در مقـام آزمـايش و ا     

دا مرد كار و نادان بود. (اين عرض امانت) براي اين بود كه خامانت) بسيار ستم
د و و زن منافق و مرد و زن مشرك همه را به قهر و عذاب گرفتار كنـد و از مـر  

  .زن مؤمن (به رحمت) در گذرد و خدا بسيار آمرزنده و مهربان است
تواند مي اند كههبه مصاديق امانت اشاره نموداي در ذيل اين آيه به گونهاكثر مفسران شيعه 

اين آيه را مدركي براي قاعده فقهي مورد نظر قرار دهد. برخي آن را شريعت الهي، امانـت  
اند كه انسان به شأن اين امانت و استحقاق خيانـت  مردم، طاعت خداوند در فرائض دانسته

كلمـه  در (لام)  .)433، صق1419در اين امانت، جهول دانسته شـده اسـت (سـبزواري،    
»يلذِّبشـود كـه   مـى  چنـان  ،يعنى عاقبت عرضه ايـن امانـت   ؛است يا غايت لام عاقبت »ع

كـرده  اين امانت  درآن خيانتى كه  سببرا به  مردان و زنان منافق و مشركخداى سبحان، 
 ؛)150، ص16ج ،ق1398(نجفي خمينـي،   عذاب و عقاب كرده و خواهد كرد ،كنندمى يا

 ،بزرگتر از تصور است و تبعات خيانت در اين امانت بسيار ،يعني خيانت در اين امانت
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ــد خيانــت ــار وارده از هــاي ديگــر نيســت. برخــي  همانن ــه اســتناد اخب از   4مفســران ب

امانت را همان ولايت دانسته و ولايت را به عبارتي امامـت و امـارت و    :معصومين
در تنـافي بـا    امر و نهي تفسير نموده و برآنند كه عموميـت واژه انسـان در ابتـداي آيـه    

 هها را به همچراكه آيه عموم انسان ؛ها ميسر استامارت نيست كه براي اندكي از انسان
شـود  شان منطبق مـي وسعشان اين آيه بر تكاليف ةو به انداز  5كندشان متوجه ميتكاليف

رسـد و مـراد از عرضـه بـه زمـين و      و در بزرگترين تكليف، خلافت الهي به اهلش مي
ين آيه اين است كه استعداد اين امانـت در هركسـي در اهـل زمـين و آسـمان      آسمان در ا

گيرنـد يـا   امانت حكومت را دو دسته به دسـت مـي   ،اين آيه و آيه پيش بر اساس  6نيست.
 »... ليعذِّب اللَّه المْنافقينَ و المْنافقـات « تعبيراز . اً جهولاًاهل آن و يا افرادي با ويژگي ظلوم

بـر حمـل    ،هر سه ،امانت مذكور چيزى است كه نفاق و شرك و ايماناين آيد كه مىبر 
 ؛شـوند تقسـيم مـى   دسـته ن آن امانت به سه در نتيجه حاملا و شودآن امانت مترتب مى

امانت مذكور  ،كه ناگزير دفهميتوان مياز اينجا  .كيفيت حمل آنان مختلف است چراكه
 رنده آن متصف به ايمان و فاقد آن متصف به شرككه دا است امرى مربوط به دين حق

 شـود كند، ولى در واقع فاقد آن است، متصف به نفاق مـى و آن كس كه ادعاى آن را مى
توحيـد   اًرسـد امانـت در ايـن آيـه صـرف     به نظر مي .)524، ص16، ج1374(طباطبايي، 

انـد.  ذيرفتـه هـا، توحيـد را پ  زيرا به تصريح قرآن، تمـام زمـين و آسـمان و كـوه     ؛نيست
ـ چه نيك و چه بد   ـ در طول تاريخ  ؛ چونهمچنين اين امانت پذيرش دين حق نيست

اتصاف به كمالات  ،دين را نشناختند يا نپذيرفتند. افزون بر اين ها اصلاًبسياري از انسان
نوعي نفـاق را   ،تواندمي چراكه اين امانتداري در باطن ؛دين هم مراد آيه از امانت نيست

بـودن انسـان،   ظلـوم و جهـول  د داشته باشد. همچنين بسيار قابل تأمل است كـه  در خو
همـين   اًدقيق اماگيرى است، هرچند كه به وجهى عيب و ملاك ملامت و عتاب و خرده

خداونـد   ،. به ديگر سـخن مصحح حمل امانت و ولايت الهى است ،ظلم و جهل انسان
يعني داشتن ضد ايـن   ؛داندجهل) مي (ظلم و شرط امانتداري را در نداشتن اين دو صفت

 (در مقابل ظلم) و علـم  امانتداري عدالتشرط امانتداري است. در واقع شرط  ،دو صفت
به استناد روايات مفسر آن و قـرائن   آيه اين .)524-526(در برابر جهل) است (همان، ص



10  

ل 
سا

ت
يس

ب
وم
ود

/ 
ارة

شم
 

ول
ا

پي /
پي

ا
83

2
 

 

 

موده كـه  امانت معرفي ن ،از امامت و ولايت است) ديگر، حكومت و امارت را (كه شأني
ونَ    « شرط امانتداري در آن علم و عدالت است دهم راعـ م لأَمانـَاتهِم وعهـ  »والَّذينَ هـ

 .كنندها و عهد خود را رعايت مي؛ و آنها كه امانت)8 ):23(؛ مومنون32 ):70((معارج
 دريافـت كـه  تـوان  ذيل ايـن آيـه نيـز مـي    از الذكر از امانت، با توجه به مفاهيم فوق

هـاى مـادى مـردم را از هـر نـوع در بـر       ى وسيعى دارد كه نه تنهـا امانـت  امعن »امانت«
 .شودرا شامل مى همه ،7هاى الهى و پيامبران و پيشوايان معصومگيرد، بلكه امانتمى

اجتمـاعى و   هـاي وليتؤمس ـ .امـانتى از امانـات او هسـتند    ،هاى الهـى هر يك از نعمت
امـام بـاقر و    روايت معـروف از ن امانات است و در تريمقام حكومت از مهم مخصوصاً
آمده  صريحاً »أَهلها إِنَّ اللَّه يأمْرُكُم أنَْ تُؤدَوا الأْمَانات إلِى« در تفسير آيه 8امام صادق
، 25، ج1374(مكـارم شـيرازي،    »ولايت و حكومت را به اهلـش واگذاريـد  «  است كه

وليت به عنـوان  ؤله تكليف و مسأمسنيز  ـ  بسوره احزا 72ـ   پيش در آيه .)37-38ص
و  »إنَِّا عرضَْناَ الأْمَانةََ علىَ السماوات والـْأَرضِ «يك امانت بزرگ الهى معرفى شده است: 

 آن است كه بايد در حفـظ  خداوندين خدا و قرآن، امانت بزرگ يتر دين و آاز همه مهم
و هم عهـدها  شود مي مردم بين عهدشامل نيز مفهوم وسيعى دارد كه هم  »عهد« .كوشيد
هرگونه التزام و تعهدى است كـه انسـان    ،»عهد« زيراگيرد؛ ا دربرميهاى الهى رو پيمان

بـه خـدا و پيـامبر او     هركس بر اين است كه ،از سوي ديگردهد و نسبت به ديگرى مى
  .)38(همان، ص با اين ايمان تعهدات وسيعى را پذيرفته است ،آوردمىايمان 
ون       « ولَ و تخَُونـُوا أمَانـاتكُم و أنَـْتُم تعَلَمـ ه و الرَّسـ  »يا أَيها الَّذينَ آمنُوا لا تخَُونـُوا اللَّـ
ايد! به خدا و پيامبر خيانت نكنيد! و (نيـز) در  ؛ اي كساني كه ايمان آورده)27 ):8((انفال

  .كار)، گناه بزرگي است دانيد (اينامانات خود خيانت روا مداريد، در حالي كه مي
خيانت به خدا و پيامبر آن است كـه اسـرار نظـامى    است كه اين آيه شريفه در مورد 

و يـا   نان را در مبارزه خود تقويت كننداختيار ديگران بگذارند و يا دشم درمسلمانان را 
بعضـي از   .بيندازنـد هاى الهـى را پشـت سـر    به طور كلى واجبات و محرمات و برنامه

هـاى اسـلامى را تـرك    كه هر كس چيزى از برنامه اندكردهنقل  »ابن عباس« ازن مفسري
و «فرمايـد:  سـپس مـى   .يك نوع خيانت نسبت به خدا و پيامبر مرتكب شده است ،كند
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كُمدر اصـل بـه معنـاى     »خيانـت «. يـد در امانات خـود نيـز خيانـت نكن   ؛ »تَخوُنوُا أمَانات

 »امانت« ان پرداختن آن را تعهد كرده و آن ضدخوددارى از پرداخت حقى است كه انس
مفهـوم   ،ولى در منطق قرآن ،شودهاى مالى گفته مىبه امانت معمولاًامانت گرچه  .است

 گيـرد ون زندگى اجتماعى و سياسـى و اخلاقـى را در بـر مـى    ؤوسيعى دارد كه تمام ش
وسـت و امانـت   ين اي ـاند امانت خـدا آ بعضى گفته .)136، ص7، ج1374(مكارم شيرازي، 

ولى امانت در آيه فوق همه  ،باشدپيامبر سنت اوست و امانت مؤمنان اموال و اسرار آنها مى
ترين گناهـان  خيانت در امانت از منفورترين اعمال و از زشت ،ر حاله به .شودرا شامل مى

از  يچنـان كـه در حـديث    ؛در حقيقت منافق است ،كندكسى كه در امانت خيانت مى .است
گويـد، وعـده   هنگام سخن دروغ مى: منافق سه چيز است هنشان« است: نقل شده 9مبرپيا
چنـين كسـى    .نمايـد خيانت مـى  ،نزد او بگذارند كه امانتىدر كند و تخلف مى اما ،دهدمى

، 1382(پاينـده،   »و خود را مسـلمان بدانـد   گزاردهر چند روزه بگيرد و نماز ب ؛منافق است
از روى اشـتباه و بـى   انسـان  ممكن اسـت   است كه اظر به اينبخش پاياني آيه ن .)156ص

ولى هرگز آگاهانه اقدام بـه چنـين كـارى     شود،مرتكب  ،اطلاعى چيزى را كه خيانت است
). با توجه به مطالب فوق در 137، ص7، ج1374(مكارم شيرازي،  »و أنَتْمُ تعَلمَونَ« :كندنمي

شود كه مي استفادهامانت،  ههاي الهي و اطلاق واژهباب حفظ اسرار نظامي، پايبندي به برنام
هاي نظام كلان حكومـت كـه در مـدارك    نظامروشني از امانتداري نسبت به خرده قيدامص

 تواند مدرك مهمي براي اين قاعده باشد.مذكور بيان شد، وجود دارد كه خود مي

 . سيرة عقلا2

موال، جان، ناموس، منـافع و ...  بودن حكومت در نسبت اامين ،در ميان عقلاي عالم
هـاي پديدآمـده در   حكومـت  ،شده است. شايد در عملاصل و فرضي پذيرفته ،از مردم

مـورد عنايـت و    ،اما تفكر امانتداربودن حكومت ،انددنيا امانتدار خوبي براي مردم نبوده
 شـده در نظـام  ها است. در واقع ايـن يـك اصـل پذيرفتـه    مطلوب تمام حاكمان و انسان

ملت است كه با عناوين مختلف در مكاتب مختلـف جهـان طرفـداراني دارد.     حكومت
هـاي اعتقـاد بشـر بـه     يكـي از بـارزترين نمونـه    ،قـرارداد اجتمـاعي   براي نمونه نظريـه 
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پنداشتن قدرت است كه حكومت از طرف مردم حقوقي را (به عاريت يا امانـت)  امانت
، 1386جامعـه بـه وجـود آيـد (طـاهري،       هكند تا قـوت عمـومي بـراي ادار   دريافت مي

كنند، چيزي ). در واقع هنگامي كه مردم حق حاكميت را به حكومت تفويض مي76ص
انـد و ايـن   جز اين نيست كه مردم حق حاكميت خود را به عنوان امانت به آنان سـپرده 

ر مندي حكومت در برابر مردم و عدم خيانت در تدبير امور آنهاست. به ديگوظيفه هلازم
نوعي امانتگذاري قدرت است كه در صـورت تخطـي دولـت از     اًاين عهد مجاز ،سخن

گرفتن مصالح مردم، آنها حق اعتـراض و تغييـر حكومـت را دارنـد     اين وظيفه و ناديده
گرايـي در قالـب و   همچنين شعار دموكراسي و يـا حـزب   .)283، ص2، ج1377(عالم، 

كومت را از انحراف از مفاد عهد و امانتي همگي ابزاري هستند تا ح ،مدني هعنوان جامع
مين اهداف ملت قـرار گرفتـه   أو در دست آنها براي تـ اند  كه هنگام اخذ قدرت پذيرفته

، ق1419، بازدارد و بهترين راه وصول به اهداف را كشف و ارائه كند (جعفري، ـ   است
   پنداشتن حكومت و ولايت گفته است:در امانت »ينيئنا«). مرحوم 213ص

و على كلّ حال، رجوع حقيقت سلطنت اسـلاميه، بلكـه در جميـع شـرايع و     
اديان، به باب امانت و ولايت احد مشتركين در حقوق مشتركه نوعيه، بـدون  

] بـه مسـتبدانّه   هيچ مزيت براى شخص متصدى و محـدوديت آن [از تبـدل  
ين اسـلام و  نداشتن، از اظهر ضروريات دبخواهانه قهر و ارتكابتحكم و دل

بخواهانـه  بلكه تمام شرايع و اديان است و هم اسـتناد تمـام تجـاوزات و دل   
، به تغلـّب و طغيـان فراعنـه و طواغيـت امـم از      و حديثاً ها، قديماًحكمرانى

   .)72، صق1424يني، ئ(نا واضحات است
تفـاق  كه روح ديني داشته باشند و يا غيـر آن، بالا  اعم از اين ؛هاي سياسيدر همه نظام

يعني عقلاي عالم در اين زمينه تسالم دارنـد و از آنجـا كـه     ؛به اين حقيقت معترف هستند
  تواند يكي از مستندات قاعده باشد.عقلا از سوي شارع منع و ردع نشده مي هاين سير

  دلالت فقهي قاعده
در چند محور قابـل طـرح اسـت كـه مبنـاي تنـاظر       دلالت فقهي قاعده به طور كلي 
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 »امانت« ةاطلاق و عموم واژ .1هاي مختلف است: مارت با امانت در بخشحكومت و ا

كـه  در آيات، همچنين روايات تفسيري كه امامت را از مصاديق امانت برشـمرده و ايـن  
 ـ. 2كند كه حكومت امانت است. حكومت و امارت شأني از امامت است، اثبات مي  ةادل

توانـد مبنـاي تنـاظر احكـام     است كـه مـي  الامانات در مواردي از عمومات وارده در فقه
در مواردي كه مبناي احكام باب . 3هاي مختلف باشد. امانت در بخش ةحكومت به مثاب

تـوان گفـت حكومـت امـانتي بـه      امانات از عمومات نيست، از باب قياس اولويت مـي 
خاصي در مواردي نيز احكام امانات با دلايل . 4تر از اموال است. تر و مهممراتب وسيع

احكـام   ،يابـد. بـا ايـن مبـاني    تخصيص يا تقييـد مـي   ،كه در مورد حكومت وجود دارد
  گردد:هاي مختلف شرح ميامانت، در زمينه ةحكومت به مثاب

 آن با غصب و خيانت ةمراد از امانت و رابط. 1

شـود كـه بـارزترين    چندين معنا تصور مي ،امن است و براي امن ةامانت از بن ريش
 اسـت  يكي در برابر خيانت و ديگري به معنـاي تصـديق و ايمـان    :عناستآنها دو م

در مورد اعيـان   امانت مترادف وديعه است كه مجازاً .)21، ص13ق، ج1414(ابن منظور، 
رود و جمع آن امانات است كـه مـراد از آن امـوري اسـت كـه خداونـد بـر        نيز به كار مي

البتـه در   .)4تـا، ص بي ،؛ مهيار150، ص1، ج1360بندگان واجب كرده است (مصطفوي، 
 ،اي از انديشـمندان هاي حالي و مقالي، پـاره بر اساس روايات و با لحاظ قرينه ،متون فقهي

  8.و ديگري در مقابل خيانـت   7يكي در مقابل غصب :اندامانت را داراي دو معنا دانسته
شد كه در ايـن معنـا   معناي دوم بهتر با ،نبودن امينرسد كه با توجه به غاصبنظر مي به

امين فردي است كه به قول و خبر او اعتماد وجود دارد. در واقع غصب مربوط به مقـام  
 .)250، ص2ق، ج1411ثبوت و خيانت مربوط به مقام اثبات اسـت (مكـارم شـيرازي،    

تصـدي امـر ولايـت و بـالتبع آن      ،البته برخي معتقدند در هر دو عنوان غصب يـا حـق  
نظر توان گفت به البته مي .)69-70، ص1424يني، ئآيد (ناوجود مي امانتداري بر نوع به

تناسب موضوع قاعده كه حكومت است و در آن غصب حكومت نيز به عنـوان  رسد مي
 صـورت، كه البته در اين  باشدنوعي نقض امانت قابل تصور است، هردو معنا پذيرفتني 
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 ،شـود. بنـابراين  شـمرده نمـي   امين ،غاصب ؛ چراكه اساساًشوداحكام امانت جاري نمي
اين است كه در آنجا احكام مواجهـه   صرفاً ،پذيرش معناي امانت در مقابل غصب ةثمر

در مفهوم مقابل خيانـت مسـتودع قابـل تصـور      ،اما در امانت ،شودبا طاغوت جاري مي
ماندن وي يا خيانت او محل بحث اسـت.  ابتدا وي امين تلقي شده و اميندر است؛ زيرا 

در مقابل امانت اسـت و خيانـت در حكومـت،     اًغصب حكومت حدوث ،بارت ديگربه ع
تـوان احكـام فقهـي    با توجه به معناي دوم مي ،در مقابل امانت است. بر اين اساس اًبقائ

حكومت جاري نمود. البته بحث مفصلي لازم است تا تعيين  هامانت يا وديعه را در مقول
  به چه نحوي در اين قاعده جاي دارند.شود كه مودع و مستودع و خود وديعه 

 مودع و مستودع در قاعده. 2

شـك متعلـق بـه خداونـد اسـت      حكومت و ولايت بي ،هاي اسلاميبر اساس آموزه
حكومت و ولايت از سوي خداوند به شايستگان بر اين امر  .)44تا، صخميني، بي امام(

ار حكومت و ولايت را به دست شود و در واقع اين افراد به نيابت از او اختيتفويض مي
كه حكومت امانـت اسـت، مـودع در ايـن بـاب خداونـد و       گيرند. پس با فرض اينمي

ايـن اسـت كـه مـردم در ايـن       ،اي كه بايد روشن شوداما نكته ،مستودع هم حاكم است
چنـين   ،با بررسي احكام فقهي در باب امانت ؟امانت مودع هستند يا مستودع و يا هردو

مـودع يـا    ،آيـد كـه تكـاليف و اختيـاراتي كـه از بـاب وديعـه وجـود دارد        به دست مي
مـردم   ،كند. بر اساس آنچه از مدارك قاعـده گذشـت  بودن مردم را مشخص ميمستودع

امانتـدار باشـند و ايـن     ،شودوظيفه دارند در برابر حكومت كه امانتي الهي محسوب مي
شود به اهلش بسپارند، پس معلوم مي گونه بيان شده است كه اين امانت را بهوظيفه اين

تكليفـي اسـت كـه در     ،كـه آن را بـه اهلـش بسـپارند    شوند. ايننوعي مودع محسوب مي
وليت مـردم در برابـر   ؤصورت تعدي و يا تفريط، ضامن و حتي گناهكار خواهند بود. مس

توجه به  بودن آنها در برابر خداست. از طرفي مردم بامستودع هدهندخداوند در اينجا نشان
و در  كننـد ال ؤتكاليف الهي حق دارند در صحت و پاسداشـت ايـن امانـت از حكـّام س ـ    

بودن آنها نيـز هسـت. در   مودع هدهندآنها را معزول نمايند كه اين امر نشان ،صورت تفريط
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بودن مردم در اين موضوع نسبي است؛ يعني گويي خداوند امانت را واقع مودع يا مستودع

بـودن  مـودع ن بـر آن،  و آنها را ملزم نموده تا آن را به اهلش بسپارند. افـزو به مردم سپرده 
نظـر و رأي مـردم در حكومـت     ،بودن خداوند است. به ديگـر سـخن  مردم در طول مودع

  .)212ص، ق1419مستند به خداوند است (جعفري،  ،اسلامي (كه مصداق امانت است)
مناصـب و   ههم ـ ،ن در ايـن نگـاره  حكّام يا متصديان امور نيز كه البتـه مـراد از آ  

مستودع  شكبي ،است ـ  و نه فقط شخص حاكم متصدي امرـ   هاي حكومتيوليتؤمس
ول و ملزم به پاسـخگويي  ؤزيرا هم در برابر خداوند و هم در برابر مردم مس ؛هستند
هر مقدار و هر سطحي از اختيارات حكومتي كـه   ،يعني بر اساس اين قاعده ؛هستند

به همان ميزان مشمول ايـن قاعـده خواهنـد     ،ومت اسلامي دارا باشندكارگزاران حك
سطوح، امانتي اسـت كـه مسـتودع بايـد بـر اسـاس        هشد. ولايت و حكومت در هم

همچنين حكومت و حكام در  .)45، صق1424يني، ئعناصر متناسب با آن امين باشد (نا
هلـش بسـپارند   آن را بـه ا  ،هر سطح بر اساس نص آيات بايد در صورت عـدم اهليـت  

اند. در احكام وديعه نيز به ايـن  وگرنه امانت الهي را كوچك شمرده و آن را تلف نموده
اعـم   ؛به هردليلي ،حقيقت اشاره شده است كه مستودع در صورت خوف بر تلف امانت

از ضعف خود يا شرايط نامطلوب واجب است آن را به مودع برگرداند و يا به شخصي 
  .)218، ص2تا، جذار نمايد (سيستاني، بيواگ ،كه تواناتر است

 مصاديق و نوع امانت در قاعده. 3

 58ذيـل آيـه   »علامه طباطبايي«مصاديق امانت بسيار گسترده است.  ،گذشت چنانچه
  گويد: نساء مي هسور

 مثلاً ؛شودنمىمقيد به موضوعات احكام فرعى فقهى  ،تشريع وقتى مطلق شد
واجب است و يـا بـه    ،فرمايد رد امانتق مىقرآن كريم به طور مطلآنگاه كه 

هـر   ،فرمايد حكم بـه عـدل واجـب اسـت، از ايـن دو مطلـق      طور مطلق مى
گيـرد و هـر   حكـم مناسـب خـود را مـى     ،موضوعى كه مربوط به فقه باشـد 

گيـرد و  آن نيز حكم خود را مـى  ،موضوعى كه مربوط به اصول معارف باشد
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 گيـرد كـم مناسـب خـود را مـى    ح ،همچنين هر فن ديگرى از معارف دينـى 
   .)603، ص4، ج1374(طباطبايي، 

شـود و  موضوع امانت در اين قاعده حكومت و ولايت قرار داده مـي  ،بر اين اساس
عملي فقهي  ةمشخص شود تا با جريان قاعده در آن ثمر ،بايد مصاديق اين موضوع عام

  داشته باشد.  
 ؟مستند به مالك هست يا وديعكه حكومت امانت شرعي ااست  اين در اينجا پرسش

هاي اين امانت مقايسه نمود. امانـت  براي پاسخ بايد تعريف اين دو را در فقه با شاخص
امانـت   ،دادن را دارنـد امانـت  طشراي دو هر كه يمودع و مستودع يعني ؛مستند به مالك

ي، ا(خامنـه  امانت گـردد تحت عنوان عقدي نزد مستودع  مورد امانتو  رنديبدهند و بگ
كـه   يكس ـ ،يشرع لي، مودع وجود ندارد، اما به دل). در مقابل آن در امانت شرعي1393

، ق1409؛ گلپايگـاني،  1393اي، (خامنـه  است نيدر دست اوست، شرعاً ام مورد امانت
سه حالت دارد؛ يا مورد امانت به طور قهري در اختيـار مسـتودع    ) كه معمولا5ً، ص3ج

گيرد، يا آنكه شارع اذن آن مالك در اختيار مستودع قرار مي گيرد، يا بدون اطلاعقرار مي
 »گلپايگـاني «البتـه مرحـوم    .)653، ص1ق، ج1426را داده است (هاشـمي شـاهرودي،   

چراكه آن را امـور بلاتكليـف تلقـي     ؛داندتصدي امور حسبه را مستند به امانت شرعي مي
مباني، حكومت از سنخ امانـت  لكن با عنايت به  .)5، ص3، جق1409كند (گلپايگاني، مي

زيرا به صورت قهري يا بدون اطلاع مالك به دست حكـام نيفتـاده اسـت و     ؛مالكي است
؛ دليل بر اين نيست كه آن امانت مالكي محسوب نشـود  ،كه شارع اذن آن را داده استاين

در امانت شرعي، امانتي مراد است كه اذن شارع بدون وجـود هـيچ مـودع ديگـري      چون
كه در اينجا مردم نقشي بسيار پررنگ دارند و بين حاكم و مردم و همچنـين  حال اين باشد.

. البته در اداره امور حكومت ممكن است مواردي طرفيني وجود دارد هنوعي رابط ،خداوند
اصل نظام و حكومت است كه امانت مالكي  از سنخ امانت شرعي باشد، اما منظور ما فعلاً

شايد گفته شود كـه امانتگـذاري يـا    خاص خود را دارد. البته شود كه احكام محسوب مي
مـردم در اينجـا    لـذا توسط شارع است و يا مالك و مردم نه مالك هسـتند و نـه شـارع و    

در حكومت مالكيت ذاتـي قابـل تصـور     ،توان گفت براي مردمنقشي ندارند. در پاسخ مي
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دارند و حاكم نسـبت بـه آنـان    كه مردم در قبال اين امانت وظايفي نيست، بلكه صرف اين

عنـوان   اًبيانگر نوعي از مالكيت اعتباري و يـا حـق سـلطه اسـت كـه مجـاز       ،حقوقي دارد
انطبـاق عنـوان مـودع بـر مـردم در طـول        صورت،هر  درمالكيت بر آن نهاده شده است. 

  تر از ديگر اقسام است.روشن ،خداوند و همچنين امانت مالكي بر حكومت
بـه معنـاي نگهـداري     ستندات قاعده، امانتداري در اينجا صرفاًبر اساس مدارك و م

 ،اي از اقدام و عمل فعال همـراه اسـت. بـه عبـارت ديگـر     مطلوب نيست، بلكه با گونه
اي نگهداري مطلوب آن انجام برخي افعال و تـرك پـاره   هحكومت امانتي است كه لازم

بر امور، اجـراي احكـام،    يعني مديريت ؛ديگر است. در واقع مراد از حكومت و ولايت
مديريت اموال عمومي و گاه خصوصي، سرپرستي صغار و مجـانين، دفـاع از مرزهـا و    

واقـع   حراسـت از كيـان اسـلام و... اسـت. در      9،نفوس و آبـروي مـردم تحـت ولايـت    
 همـديريت صـحيح در ايـن ابـواب بـه وظيف ـ      ،حكومت با ولايت بر اين امور و اعمـال 

در مـواردي كـه   كـه  قاعده اين خواهـد بـود    ههد كرد. ثمربودن خود عمل خوامستودع
وليتي متوجـه آن باشـد و يـا    ؤحكومت در اهتمام به اين امور ضعفي نشان داده و يا مس

ايـن مـوارد    هاي از سوي مردم موجود باشد كه به آن اهتمـام نورزنـد و در نتيج ـ  وظيفه
. همچنين خواهد بود ضامن آن مشخصاتلافي در اموال يا ضرري در جامعه پديد آيد، 

شـمول و حكـم آن نيـز     هدر بسياري از موارد مشاركت حكومت و مردم، تكليف، دايـر 
هـاي اسـلام، بـا عنـاوين     مشخص خواهد شد كه انديشمندان اسلامي بر اسـاس آمـوزه  

  اند.حقوق متقابل حاكم و مردم از آن ياد كرده
 ؛از سوي مردم لازم اسـت  داشتن حكومت اسلامي و تقويت آنتمامي آنچه براي بزرگ

اعم از اقدامات سلبي يا ايجابي به استناد اطلاق عنوان مستودعِ امانت الهي، بـر آنـان لازم و   
(حكومت)  مجهزشدن براي امانتداري و حفاظت از امانت خداوند ،بايسته است. به طور كلي

الـزام شـامل    ايـن  .)148، ص(ب)تـا خميني، بي اماماي همگاني و داراي الزام است (وظيفه
شود كه در واقع مودع اين امانت الهي هسـتند.  مطالبه و نصيحت و مراقبت بر حكام نيز مي

ذيل امانت اعمالي هستند كه بارزترين مصـاديق امـروزي آن در سـطح كـلان      ،اين عناوين
حكومت، شركت در  هحاكي از مقبوليت نظام و اعلام پايبندي به اركان و اساسنام ،تظاهرات
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جامعه از جمله  ههاي اداربخشي به امانت الهي، همراهي حكام در سختيات و انسجامانتخاب
هاي اقتصادي دشمنان، رصد و تحليل و نقد عالمانه و دلسوزانه نسبت به حكام و در تحريم

هاي آنان و ... است. در سطح خرد نيز همين كه هر فرد تحت لواي حكومت اسلامي برنامه
هـاي خـانواده، اجتمـاع و    وليتؤمس ـ هشناسي در حيطاعي و وظيفهبه تقواي فردي و اجتم

 شود.در برابر خداوند امين محسوب مي ،جهان به سهم خود همت گمارد

 شمول قاعده هداير. 4

شمول قاعده را در مورد  هتوان دايرمي ،هاي وديعه يا امانتبا اشاره به آثار و ويژگي
  امانت حكومت تعيين نمود:

  سي امانتشناگونه. 1-4
به اين صورت كه نيابت مقصـود   ؛گرفتن براي نگهداري امانتوديعه عبارتست از نايب

چراكه مقصـود اصـلي    ؛اموري مانند وكالت از اين دايره خارج هستند ،رواصلي باشد. ازاين
بـر ايـن    .)229، ص4، جق1410ثـاني،   آن است (شهيد هبلكه نيابت لازم ،آن نيابت نيست

سپارند كـه البتـه واسـطه در    حكومت را به حكام مي ،ينجا به عنوان مودعمردم در ا ،اساس
زيـرا مـودع    ؛سـپارند (حاكم ذيصلاح) مـي  امانت الهي را به امين اًيعني صرف؛ امانت هستند

حكومت مصداق عاريه هم نيست و اگر حكام  ،اصلي خداوند است. همچنين با اين تعريف
ديگـر   ،آن را به دست گيرند ـ  امارت و حكومتـ   ،انتمندي از مورد اماولي بهره هبا انگيز

عاريه  البته .)146تا، صخميني، بي امام؛ 69، صق1424يني، ئمصداق امين نخواهند بود (نا
امور مالي كاربرد دارد. حكومت نيـز مـديريت در امـور مـالي و      ازدر نيابت  در فقه معمولاً

  .)988، ص2، جق1424خميني،  اماماشد (بها و ... مياقتصادي، منافع، اموال و دارايي

  شرايط مودع و مستودع .2-4
در باب امانت يـا وديعـه   در كتب فقهي در مورد شرايط امين نيز بايد گفت هر چند 

به خود امانتداري پرداخته شده اسـت،   از شرايط امين ذكر نشده و معمولاً بحثي مبسوط
 ـ هري و ... لازماما شروطي مانند عدالت، علم به امانت و امانتدا  72 هآن است كه ذيل آي

شـوند، امـا   امين تلقي مي ،سطوح حكومت ههرچند هم ؛احزاب به كرسي نشست هسور
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 ـ   ئر هتفصيل بين امين به مثاب ،آنچه مهم است حكـام   هيس كل حكومـت و امـين بـه مثاب

رسـد  بـه نظـر مـي    ،در باب وديعه در فقـه  صورت،سطوح مياني حكومت است. به هر 
مين موضوعيت ندارد، بلكه رفتار عادلانه در مورد امانت موضوعيت دارد. براي عدالت ا

جـايز   ،پذيرفتن امانت را بر كسي كـه عـاجز از حفـظ آن اسـت     »1امام خميني«نمونه 
تر از مستودع باشد و يا از او تواناتر بر حفظ (مردم) ناتوان مگر وقتي كه مودع ،داندنمي

 هتـوان گفـت لازم ـ  البتـه مـي   .)596، ص1، ج(الف)تاي، بهماناين امانت يافت نشود (
به نوعي بـه اصـل عصـمت در فقـه      ،امانتداري مطلوب و حفظ امانت در باب حكومت

گردد و اين به دلالت التزامي محدودشدن حاكم به عنوان امين به عدم تعدي اماميه برمي
 .)45، صق1424يني، ئ؛ نـا 140، ص(ب)تـا خميني، بي امامكند (و تفريط را ايجاب مي

يـد آن  ؤآيات و روايات بسـياري كـه عقـل نيـز م     ،اين در حالي است كه از طرف ديگر
است، وجود دارد كه ولايت و حكومت بايد در دست عادل و عالم و همچنين مأذون از 

نه از طريق مفاد اين قاعده. در واقـع   ،شودمعصوم باشد كه البته از طريق ديگر ثابت مي
مفروغ عنه گرفتـه شـده و در سـاير سـطوح      ،يس حكومتئبودن رعادل، عالم و مأذون
امارت، امانتداري منوط به رفتار عادلانـه فـرض شـده اسـت. در      ،مديريت يا به تعبيري

يـن  ا ،بـون آورد تفصيل بين حاكم اسلامي و حكام مياني به لحاظ شـرايط امـين  واقع ره
هـاي امـارت در حكومـت    يس حكومت نسبت به انتصاب افـراد در كرسـي  ئاست كه ر
يعنـي  در مسـأله    ؛ول خواهد بـود و بايـد اهليـت آنهـا را در نظـر بگيـرد      ؤاسلامي مس
هـاي  ساي بالادستي حكومت براي انتسـاب اشـخاص در كرسـي   ؤيس يا رئحكومت، ر

ي در برابر خداوند و مردم مستودع و مياني و پايين امارت، به نوعي مودع هستند و از طرف
شرايطي را ذكر كرده است،  ،چون خداوند براي واگذاري ولايت ظاهري خويش به حكام

ن حكومت، جزئـي از امانتـداري   اتوان ادعا كرد، احراز شرايط كارگزارمي ،به همين جهت
كه وي به اين اًو عالم اًشخصي را عامد ،اگر حاكم ،شود. براي مثالحاكم اسلامي تلقي مي

شك هر دوي آنها بي ،به اين سمت بگمارد ،صلاحيت تصدي امور مالي سازماني را ندارد
اسـتفاده كـرده اسـت و حـاكم      كسي است كه سوء ههرچند قرار ضمانت بر عهد ؛ضامنند

  .)6، ص3ج، ق1409تواند پس از اداي ضمان، آن را از وي طلب كند (گلپايگاني، مي
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، (الف)تـا خمينـي، بـي   اماماز شرايط مودع و مستودع است ( در امانت، بلوغ و عقل
در امانتگــذاري حكومــت بــه حــاكم كــه نمودهــايي همچــون  ،بنــابراين .)598، ص1ج

توان افراد نابالغ يا فاقـد عقـل كامـل را مشـاركت داد.     انتخابات و بيعت و ... دارد، نمي
ت، مگر به حكم حسـبه  از صغير يا ديوانه موجب ضمان اسوديعه همچنين در پذيرفتن 

تـوان نگـرش   عدم ضمان را مـي  ،كه با نيت خيرخواهي همراه است كه در اين صورت
پـذيرفتن امانـت حكومـت     ،به نظـر  .)240، ص4، جق1410ثاني،  اقوي دانست (شهيد

توسط حاكم از مردمي كه دچار جهل يا غفلت و تفريط نسبت به امانت الهي هستند نيز 
ب ضمان نيست؛ زيرا هرچند حكومت بـدون مشـاركت و   موج ،در صورت عدم توفيق

يعنـي همـان عـدم     ؛درك مردم قادر به امانتداري مطلوب نيست و بيم تلـف در امانـت  
رود، اما چون مودع اصلي خداوند است، بايـد  داري مبتني بر دين ميتوفيق در حكومت

طريقيت دارد و  گفته شد، امانتداري در اينجا هم مذاق شارع كشف شود. طبق آنچه قبلاً
 ،هم موضوعيت و از طرفي در صورت نابساماني تفكر مردم در اهتمام بـه امانـت الهـي   

گذاشـتن  شـارع راضـي بـه متـروك     ،زيادي ةافتد. بر اساس ادلاين طريقيت به خطر مي
از اينجـا   .باشـد نمـي احكام كه بخش زيادي از آن توسط حكومت ديني قابل اجراست، 

ول ؤگرفت كه حاكم به عنـوان مسـتودع در برابـر خداونـد مس ـ    مهم  ةيك نتيجتوان مي
است كه اين امانت را حفظ و حراست كند و از طرفي با مردمي فاقد صلاحيت روبـرو  

 هتـوان گفـت از بـاب مقدم ـ   شود و آنان را تعليم، تربيت و هدايت نمايد؛ يعنـي مـي  مي
تربيـت مـردم و    ،شـود. بـه عبـارت ديگـر    تريبت مردم نيز بر حاكم واجب مـي  ،واجب

دادن آنان در حراست از امانت الهي شرط واجب است، نه شـرط وجـوب. در   مشاركت
گرفتن زمام حكومت نسبت به تلاش براي آگاهي مردم واجب مطلق است دستواقع به

بـه جـاي نپـذيرفتن     ،كه در اين فرض )225-226، ص1، ج1392و نه مشروط (مظفر، 
هـاي  هم در اعـتلاي فرهنـگ و ديـن و آگـاهي    حكومت بايد هم حكومت را بپذيرد و 

عمومي مردم همت گمارد و اين شرط امانتداري اوست. اين مهم در صورتي است كـه  
داري به عنوان تكليف يا احسان در فقه روشن شـود كـه در بـالا بـه آن     حكومت هرابط

  اشاره شد.
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  نحوه تحقق امانت .3-4

تحقـق آن نيـز بـا لفـظ و      هو نحـو  دهي نيازمند ايجاب و قبـول اسـت  وديعه يا امانت
صرف قبـول و   ،هاي ديگر موضوعيت نداشته و محدود به آنها نيست. بر اين اساسروش

، 4، جق1410ثـاني،   رضايت مودع و مستودع در اينجا در تحقق امانت كافي است (شهيد
در  .)213، ص2تـا، ج ؛ سيستاني، بي596، ص1، ج(الف)تاخميني، بي امام؛ 229- 230ص
ولـي شـارع راضـي بـه      ،شود كه اگر مـردم كسـي را نخواهنـد   ا اين فرض مطرح مياينج

بـودن  چون مودع اصلي به مستودع بايد گفتحكومت آن شخص باشد، تكليف چيست؟ 
توان آن را امانت محسوب كرده و امـارت و حكومـت او مشـروع    حكام راضي است، مي

در صورت عدم رضـايت   راكه غالباًچ ؛تلقي شود. البته اين امر منوط به امكان تحقق است
نافرماني از حاكم و عدم همراهي با وي هرج و مرج  ؛ زيراشودمردم، حكومت محقق نمي

كند. بديهي است در صورت تحقق حكومت با اين اوصـاف، اهـداف و مقاصـد    ايجاد مي
بـه عنـوان   ـ    شارع از تشكيل حكومت عملي نخواهد شد و اين خود با لزوم حفظ امانت

در تناقض است. البتـه گفتنـي اسـت كـه مهـم، احـراز عـدم         ـ  اي در برابر خداوندفهوظي
در فرض عدم مشاركت مردم در انتخاب و يا  چوننه رضايت آنها؛  ،نارضايتي مردم است

گرچه ايجاب و قبول در تحقق امانت رخ نداده اسـت، امـا چـون     ،بيعت با حاكم اسلامي
رضايت مـردم،   نهكه موضوعيت مستقل دارد  مودع اصلي خداوند است و رضايت اوست

اين مشكل حل خواهد شد. در اين مورد بايد به شرايط تحقـق ايجـاب و قبـول تمسـك     
  شود.اين اشكال رفع مي ،تحقق اطلاق دارد هنمود كه چون عام است و در نحو

  گيري از امانتكناره .4-4
انـت كـرده در حفـظ امانـت     كسي كه امانتي را قبول نموده، بايد تا زماني كـه قبـول ام  

بايد با تحويل امانت به مودع از وظيفه و تكليف امانتداري خارج شود.  وگرنه صرفاً ؛بكوشد
مانـدن بـر وديعـه    و عدم وجوب بـاقي  ـ  در صورت قبولـ   در واقع بين وجوب امانتداري

 هطرف ـپس از فسـخ يـك   ،به عبارت ديگر .)232، ص4، جق1410ثاني،  منافاتي نيست (شهيد
شود و بايد از ايـن  امانت توسط مستودع، امانت مالكي در دست او به امانت شرعي تبديل مي

 .)597ص ،1، ج(الف)تاخميني، بي اماممادامي كه به صاحبش برساند ( امانت محافظت كند تا
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امانت با  هحكومت به مثاب هلازم است كه رابط ،البته براي تنقيح اين مسأله در مورد حكومت
اختيارنداشـتن   هبه همين جهت است كه شـبه  .تكليف شرعي روشن شود هه مثابحكومت ب

مانـد. پـذيرش امانـت حِكومـت از     پاسخ نميگيري از حكومت بيحاكم در استعفا يا كناره
جهت احكام وديعه كه در آن حق و اختيار وجود دارد، الزامي نيسـت و تـرك آن ضـماني    

ليف تبديل شده و از جهات ديگر داراي عنـاوين  اين حق به تك ،ندارد، اما در باب حكومت
، وجوب نفي ضرر احتمالي از ديـن و جامعـه، اهتمـام بـه امـور      آور است. تعاون به برّالزام

كـه فـرد ذيصـلاح و داراي اهليـت را ملـزم بـه پايبنـدي بـه          هستندمسلمين و ... عناويني 
توان ادعا نمود كه اگـر  مي ،كند. به عبارت ديگرامانتداري از ولايت و حكومت خداوند مي

جزئي از شـرايط امانتـداري    ،كسي حكومت الهي را با لحاظ اهليت پذيرفت، موارد مذكور
بـين   ،اوست كه حق ندارد از آن عدول نمايد. شايد بتوان ادعا نمود كه در مقولـه حكومـت  

د و پذيرش امانت يا عدول از آن با ديگر موضوعات فقهي در باب وديعه تفاوت وجود دار
را برگزيد؛ به اين صورت كه وظيفه و تكليف  ـ  و نه مطلقـ   توان ديدگاهي تفصيليمي
در باب حكومت، اختيـاري نيسـت و پـذيرش آن و     ، ـ  هرچند بسان حق بيان شده باشد ـ

در آن واجب است، مگر مانعي موجود باشد كه در كيفيت امانتـداري از ايـن وديعـه     يابقا
 بـراي امانـت الهـي    ،چراكه طبق مدارك قاعـده امانتـداري الهـي    ؛دالهي تأثير بسزايي بگذار

(ولايت) هم طريقيت دارد و هم موضوعيت كه مانع مذكور باعث نفي طريقيت اين امانـت  
شـود  ز تلقي مـي يشود. به ديگر سخن، برخلاف ديگر اقسام وديعه در فقه كه عقدي جامي

تا، ؛ سيستاني، بي597، ص1، ج(الف)تاخميني، بي امام؛ 232، ص4، جق1410ثاني،  (شهيد
 ؛)، پذيرش حكومت عقدي لازم است تا هنگامي كه شرايط عقـد تغييـر كنـد   213، ص2ج

 (اختياري يـا غيـر   يعني يا اهليت حاكم دچار خدشه شود، يا كيفيت امانتداري بنا به شرايط
با مـديران   يس حكومت (ولي فقيه)ئبايد بين ر ،اختياري) نامطلوب شود. البته در اين حكم

توان با فرض شرط ضمن عقد در سطوح مياني در اين زمينه تفاوت قائل شد. اين امر را مي
به صحت خـود   ،نفس عقد وديعه و يا خارج از آن نيز صحيح دانست كه تا زماني كه شرط

» اوفوا بالعقود«عموميت  .)213، ص2تا، ج(سيستاني، بي باقيست، عقد نيز داراي لزوم است
(امانتداري)  گيري از امارتحق فسخ و كناره ،كند. بنابراينرا مستدل و مستند مي اين سخن
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تخصيصي بر حكم عامِ موضوعات باب وديعه است. ضمن آنكـه حتـي    ،در مورد حكومت

حكومت را نه از سنخ امانت مالكي و نه امانت شرعي،  ،توان گفت، بر اساس اين ويژگيمي
  امانت الهي مطرح كرد.بلكه با عنوان ديگري به عنوان 

يكي از احكام وديعه اين اسـت كـه بـر مسـتودع واجـب اسـت در        ،از سوي ديگر
زيـرا   ؛به او برگرداند، وگرنه ضامن است اًصورت درخواست مودع، مورد وديعه را فور

 امـام ؛ 243، ص4، جق1410ثـاني،   رود (شـهيد كوتاهي از اسباب ضمان به شـمار مـي  
در ايـن مـورد بايـد     .)218، ص2تـا، ج ؛ سيستاني، بي601، ص1، ج(الف)تاخميني، بي

بـر اسـاس    تنقيح شود كه آيا مستودع با خواست مردم بايد كنـار رود و يـا بايـد صـرفاً    
در ايـن   ،رسدشده از او امانت را رها كند. به نظر ميهاي ارائهخواست خداوند و ملاك

موده و به خواست مـردم عمـل   گيري نعدول و كناره ،مورد حاكم ناگزير بايد از حكومت
لوازم حفظ نظـام   ،اند. مبناي اين عملهرچند مردم در اثر اين عمل به گناه دچار شده ؛كند

حفـظ   همقدم ـ يهاي مخلّ است كه گـاه نظام) و پرهيز از درگيري(به عنوان خرده تعايش
ظ نظـام بـا   تا هنگامي كه واجب منجّـز حف ـ  ،بنابراين   10(نظام كلان) نيز هست. نظام اسلام

  مخاطره روبرو نشود، حاكم بايد حسب رضايت خداوند بر كرسي حكومت باقي بماند.

  وليت در امانتؤضمان و مس .5-4
زيـرا مسـتودع امـين بـوده و        11؛مستودع ضامن تلف و ضرر به مورد وديعـه نيسـت  

 امين به نوعي محسن است، مگر آنكه تفريط يا تعدي نموده باشد. البته آنچـه خـارج از  
شـود، مگـر آنكـه خـود وي،     موجب ضمان وي نمي ،توان اوست يا در اختيار او نيست

، 4، جق1410ثـاني،   اي فراهم آورد كه موجب اين امـر شـود (شـهيد   شرايط را به گونه
پـيش  متفرع بـر ايـن نكتـه، مشـكلي      .)598، ص1، ج(الف)تاخميني، بي امام؛ 232ص
يا تلف در حكومت شوند، از يك سو  كارگزاران حكومت موجب اتلافاگر كه  آيدمي

ضـامن هسـتند، امـا از سـوي      باشـند، بـراي اصـلاح      13يا مشارك   12كه اجيرمبني بر اين
به نظـر   .بودن بايد به عدم ضمان آنها حكم كردبر اساس روايات و بر اساس امين ،ديگر
ان موضـوع (ضـم   ،توان حل كرد؛ با تفسير روايـات رسد اين تعارض و مشكل را ميمي
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عـدم ضـمان امـين     هبـر قاعـد   ،شود كه اين رواياتاجير و مشارك) اين نتيجه عايد مي
عدم ضـمان امـين را تخصـيص     ةعموم قاعد ،ضمان اجير هكه ادلحكومت دارد و يا اين

وليت خود اجري در ؤاجير باشد و براي مس اًامين حتم ،زند. البته به شرطي كه در آنمي
كه طبق مسأله ديگر اين. )263-264، ص2، جق1411زي، نظر گرفته باشد (مكارم شيرا

كسي كه با مال يتيم عمل و تجارتي انجام دهد و موجـب تلـف شـود، ضـامن      ،روايات
در حالي كه بخش بزرگي از وظايف دولـت در سـاماندهي امـوال آنـان اسـت.         14؛است

. از امانـت  بايد توجه داشت كه تصرفات حكومت در اموال صغار و مجانين و ايتام و ..
هـاي كامـل   چراكه اينها نسبت به انسـان  ؛شودمالكي خارج و به امانت شرعي ملحق مي

 .)597، ص1، ج(الف)تـا خمينـي، بـي   امـام بالغ و عاقل) در حكم وسيله و آلت هستند ((
توان از طريقي ديگر به آن پاسخ داد كه ممنوعيت تصرف بـراي فـرد يـا افـرادي     همچنين مي

بـراي   ،در حالي كه تجارتي كه باعث سود بـراي يتـيم شـود    ؛أذون نباشنداست كه از شارع م
  .)265، ص2، جق1411مكارم شيرازي، ناصر دست اوست منعي ندارد(كسي كه ولايت امر به
در حكم غاصب است و يد اماني  ،اگر مستودع تعدي يا تفريط كند ،از منظري ديگر

بـودن او  شـود و ضـامن  غصـب) مـي   او يد خيانتي(در تفريط) و يا عدواني(در تعدي و
ثـاني،   شود تا آنكه از سوي مودع اصلي عدم ضمان او صادر شود (شهيداستصحاب مي

تـا،  ؛ سيسـتاني، بـي  602-603، ص1، ج(الف)تاخميني، بي امام؛ 250، ص4، جق1410
چراكـه   ؛شايد اين نكته با گفتار اول در اين نوشتار متنـاقض جلـوه كنـد    .)220، ص2ج

كـه در صـورت   نه غصـب و ايـن   ،عناي امانت در مقابل خيانت مفروض بودگفته شد م
 ـ امين و پذيرش امانت، احكام خيانت در امانـت جـاري مـي    هاهليت اولي در  يشـود، ول

تعدي و يا تفريط در مورد بعضي اختيـارات بـه نـوعي دراختيـارگرفتن     ، اثناي حكومت
وعي غصب اسـت. لـذا گـاه    خواهي به نچيزي است كه حق مستودع نيست و اين زياده

  تواند دو عنوان به خود بگيرد؛ هم خيانت در امانت و هم غصب.تعدي و يا تفريط مي

  دفاع از امانت .6-4
بر مستودع واجب است كه در برابر تجاوزگر از وديعه دفاع كند، به شرط آنكه موجـب  
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، (الف)تـا خميني، بـي  امام؛ 233، ص4، جق1410ثاني،  ضرر بسيار زياد نباشد (شهيد

همچنـين اگـر خـود در تجـاوز يـا تسـلط        .)215، ص2تـا، ج ؛ سيستاني، بي599، ص1ج
ضامن بوده و بعيد نيست كه يد اماني او به يد ضمانت  ،ظالمان بر امانت نقش داشته باشد

خمينـي،   امـام يعني تسلط ظالم بر امانت نيسـت (  ؛منقلب شود و اين امر متوقف بر نتيجه
وليت دارد. ؤيعني حتي با انجام مقدمات آن ضامن بـوده و مس ـ  ؛)598، ص1، ج(الف)تابي

چه در رأس حكومت و چه در سطوح ميـاني   ؛اگر حاكمي ،توان نتيجه گرفتمي ،بنابراين
گـري، اخبـار بـه دشـمنان و ... كـه      يعني فتنـه  ؛حكومت به اين نحو از امانت خارج شود

ديگـر صـلاحيت    ،ز وي سر بزندموجب احتمال و جرأت تجاوز و تسلط دشمنان است، ا
پذيرفتن هيچ منصبي در حكومت را نخواهد داشت و در واقع انعـزال او ابـدي و حتمـي    

الامانـات  اين تجاوز و دفاع بر اساس قواعد كلي فقه .)47، صق1424يني، ئخواهد بود (نا
 و متناسب با مورد امانت است. لذا مصاديق تجاوز و دفاع به تناسب حكومت اسلامي كـه 

فرهنگـي، سياسـي،    ،هـاي دينـي  زمينـه  هشود كه همتعيين مي ،در اينجا مورد امانت است
همچنـين گـاهي حفـظ     .گيـرد (همـان)  اجتماعي، امنيتي، نظـامي و اقتصـادي را دربرمـي   

حفـظ   ،شود كه در ايـن صـورت  حكومت با حفظ اسلام داراي مجرا و مقصد مشترك مي
قاعـده و حكـم    ،و ... تـرجيح دارد. بنـابراين   حكومت بر ساير مصالح از قبيل جان و مال

كلي، سنجيدن اقتضاي شرايط و ترجيح بين مرجحـات حفـظ حكومـت يـا رهـاكردن آن      
چراكـه شـرايط    ؛منافاتي با قواعد عام وديعه در فقه ندارد ،است. البته روشن است اين امر

مقاصـد شـريعت   دفاع از امانت و تحمل ضرر يا بالعكس آن در فقه الامانات نيز خـود از  
حكومت نيز بايد آن مقاصد در اينجا تطبيق داده شـود.   هكند كه در دفاع از وديعپيروي مي

بنـدي ضـرر بـر    اولويت ،قابل توجه ديگر در باب حفظ امانت از گزند ظالم و دشمن ةنكت
امانت است و همواره در صورتي كه تلف يا واگذاري بخشي از امانت از تلـف يـا ضـرر    

ري كند، بايد به آن مبادرت كرد كه عدم توجه به آن موجب ضمان مستودع كل آن جلوگي
از ايـن   .)216، ص2تـا، ج ؛ سيسـتاني، بـي  599، ص1، ج(الف)تـا خميني، بـي  اماماست (

اقتصادي در مواجهه با مسـتكبران اسـتفاده   ـ   سياسي تعاملاتتوان در بعضي از مطلب مي
  گنجد.ين مختصر نمينمود كه البته ورود به شرايط آن در مجال ا
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  الطرفيناحدعدم بطلان امانت با فقدان حضور يا شرايط  .7-4
 زيرا مـرگ و جنـون و ... در مـودع اصـلي     ؛شودوديعه در مورد حكومت باطل نمي

ضمن آنكـه در دسـتگاه    .(مودع نسبي) قابل تصور نيست مردم ة(خداوند متعال) يا عام
كسـي   ،دچار مرگ يـا جنـون و ... شـوند    حكومت نيز اگر حكام در سطح خرد يا كلان

  شود.(مستودع) متلاشي نمي شود و نظام حكومتجايگزين آنها مي

  شرايط حفظ امانت. 4-8
بايـد   ،هرگاه مودع شرايطي را براي حفظ و حراست مورد وديعه تعيين كـرده باشـد  

 ،مستودع به آن شرايط اكتفا نمايـد، امـا اگـر از حفـظ آن در آن شـرايط بيمنـاك شـود       
تواند از رعايت آن شرايط اعراض كند و اگر اين كار را نكند و مـورد وديعـه تلـف    مي

، 4، جق1410ثـاني،   زيـرا اذن شـرعي داشـته اسـت (شـهيد      ؛شود، او ضـامن نيسـت  
 .)215، ص2تـا، ج ؛ سيستاني، بـي 298، ص1، ج(الف)تاخميني، بي امام؛ 237- 238ص

توان از مصاديق بهره جسـت تـا   مت ميبراي تطبيق اين قسمت از احكام امانت با حكو
شـارع   ،كرسي قضـاوت در حكومـت اسـلامي    بارهتنقيح مناط كلي شود. براي نمونه در

حاكم اسلامي بـه انتصـاب قضـات مبـادرت      ،شرايطي را ذكر كرده است و بر اساس آن
در حالي كه اضطرار، اقتضائات زماني و مكـاني و  ـ   دادن اين شرايطورزد و ازدستمي
امانتداري  كاشف از اعراض امين از ، ـ  ديگر موجب جواز آن نشده باشد ةر حكم ثانوييا ه
هاي حكومتي است كه شارع، در بعضي سمتعدم حق ولايت بانوان  ،مورد ديگر. است

. در مورد پرهيز از گماشـتن  حاكم اسلامي را از سپردن آن به بانوان بر حذر داشته است
ها بـه طـور ضـمني روشـن     ساس روايات نيز بعضي ملاكبر ا ،ها بر مسند رياستبدنام
تـوان نتيجـه   خورد كه ميدر اخبار و احكام زياد به چشم مي ،ز اين مصاديقا   15شود.مي

هاي ديني به ويژه فقه حكومتي قراردادن آموزهالعينگرفت كه شرط مهم امانتداري نصب
داري حكومـت  هساسـنام يعنـي در واقـع در قـاموس و ا    ؛حكومت است ةدر فرآيند ادار

توأمان مبتني بر دين است و رعايت اين دو شرط  ،رسيدن به آن ههدف و وسيل ،اسلامي
(مردم) شرايطي را  (شارع) و يا مودع نسبي امانتداري است. البته هر جا كه مودع اصلي

معمـول   هبراي حفظ امانت تعيين نكرده باشند، بر مستودع واجب است كه بر طبق شيو
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واجـب،   هري از آن همت گمارد و بايد قبل از پذيرش امانت از بـاب مقدم ـ به نگهدا

 هاين نظر چيـزي شـبيه نظري ـ   .)214، ص2تا، جبستر آن را فراهم آورد (سيستاني، بي
زنـدگي   ها (غالباًهاي زندگي انساناست كه بعضي از ساحت »صدر«شهيد  »الفراغ منطقة«

گيـري را بـه   ست در اين موارد خداوند تصميماجتماعي) را داراي حكم ندانسته و معتقد ا
  .)689، ص1375(صدر،  حاكم اسلامي سپرده است

  گيرينتيجه
امـا   ،حكومت، امانت است و اين امانت در مقابل خيانت و همچنـين غصـب اسـت   

انطباق آن با مفهوم امانت در مقابل خيانت سازگارتر است. اصل حكومت به طور كلـي  
منطبـق بـر امانـت شـرعي نيـز       ،هرچند در بعضي موارد آن ؛از سنخ امانت مالكي است

هست. مودع در اين قاعده خداوند است و مستودع حاكم است و مردم در نقش واسطه 
مانتـداري در  اخداوند اسـت.  اختيارات و به نوعي مودع نسبي و اختيارات آنها در طول 

ت كه شـامل هـر دو   آن اقدامات فعال اس هنگهداري نيست و لازم اًصرف ،مورد حكومت
طلبـي بـه   نفـي منفعـت   ،امانتداري در مورد حكومت هشود. لازمنوع سلبي و ايجابي مي
 ـحكومت از سـنخ عاريـه يـا وكالـت نيسـت. ر      ،بنابراين .عنوان هدف اصلي است يس ئ

ولـي در مـورد    ،حكومت بايد داراي عدالت و علم در شخصـيت و در عملكـرد باشـد   
كافي است. مردم بايد از عقل و بلوغ برخوردار باشـند تـا   حكّام مياني، عملكرد عادلانه 

صلاحيت اعطاي حكومت را به حاكم داشته باشند. مشـاركت مـردم ركنـي اساسـي در     
مردم بايد از آگاهي و آمـادگي مطلـوبي    لذا .تحقق امانتداري مطلوب در حكومت است

و آمـادگي   متناسب با امانت برخوردار باشند. حاكم اسـلامي در صـورت عـدم آگـاهي    
تلاش كنـد و در   آنهاباز هم بايد حكومت را پذيرفته و در اعتلاي سطح بصيرت  ،مردم

شـود، نـه مشـروط.    واجبي مطلق تلقـي مـي   ،اين حالت، حكومت نسبت به اين ويژگي
اما اين امر مقيد بـه قيـد    ،اعطاي حكومت به حاكم اسلامي نيازمند ايجاب و قبول است

چراكـه   ؛كشف عدم نارضايتي مردم اسـت  ،يجاب و قبولا اززيرا غرض  ؛خاصي نيست
حق استعفا از حكومت را نـدارد،   ،مودع اصلي خداوند است. حاكم به استناد ادله متعدد
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كه وي شـرايط حكومـت را از دسـت بدهـد و يـا مـردم او را نخواهنـد و يـا         مگر اين
ن در ضـرر بـه   گيري او در تحقق امانتداري از حكومت موثرتر باشد. حـاكم ضـام  كناره

نه امين  ،امانت نيست، مگر تعدي يا تفريط نموده باشد كه در اين صورت غاصب است
حكومـت بايـد بـا     هابدي و حتمي خواهد بود. دفاع از وديع ـ ،و انعزال وي از حكومت

كـه در دفـاع، ضـرر بسـيار و بـه دور از      ها باشد، مگر ايـن تمام توان و با لحاظ اولويت
به نـوع   ،يعت به وجود آيد. حاكم بايد در صورت تصريح شارعهاي مقاصد شراولويت

هـا و  در روش ،حكومت به آن اكتفا كند و در غير ايـن صـورت   و شرايط امانتداري در
 الفراغ است. منطقةشرايط امانتداري مختار است كه اين خود به نوعي از مصاديق 

 
  هايادداشت

ي عـن أبيـه عـن حمـاد عـن حريـزٍ عـن زرارة عـن أبـي          الغيبة للنعماني علي بن عبيد اللهّ عن عل .1

ابـن  ابـراهيم  محمدبن( »أو لا ترى أنه خاطب بها الحكام؟ ـ يا زرارة ـ هم الحكام«... : قال 7جعفرٍ

  .)279، ص23، جبحارالانوار مجلسي،محمدباقر ؛ 54، صنعمانيلالغيبة ل ابي زينب(نعماني)،

يؤدي الإمام إلى الإمام من بعده، و لا يخص بها غيـره، و لا   :هم الأئمةاهلها) «(): 7الرّضاقال ( .2
هـم  « آمده اسـت:  همچنين شبيه به اين .)277، ص1ج، كافيكليني، يعقوب محمدبن(» يزويها عنه

  .)276(همان، ص »... الأئمة من آل محمد 

  .)277(همان، ص »ء عندهشيأمر االله الإمام الأول أن يدفع إلى الإمام الذي بعده كل «): 7أبا عبد اللهّقال (

 ـ ابـراهيم  محمـدبن ( »هـي الوصـية يـدفعها الرجـل منـا إلـى الرجـل       «: 7عبد اللهّ يأب عن ي ابـن اب

  .)52، صالغيبة للنعماني زينب(نعماني)،

إيانا عنى، أن يؤدي الإمام الأول منا إلـى الإمـام الـذي بعـده الكتـب و العلـم و       «: 7أبا جعفرٍقال  .3
، كـافي كليني، يعقوب محمدبن( »بين النّاس أن تحكموا بالعدل الذي في أيديكم السلاح، و إذا حكمتم

  .)277، ص1ج

 .)110، صمعـاني الاخبـار   ،بابويـه بنعليمحمدبن( »الأمانة الولاية، من أدعاها بغير حقّ كفر«: 7الرضّاقال  .4

  .)413، ص1ج ،كافي كليني،يعقوب محمدبن( »7هي ولاية أمير المؤمنين«: 7عبداللهّ يأب عن

ثم أداء الأمانة، فقد خـاب مـن   «آمده است:  7از اميرالمومنين ،ستايد اين مورد ؤدر روايتي كه م .5
ليس من أهلها، إنّها عرضت على السماوات المبنية، و الأرض المدحوة، و الجبال ذات الطوّل المنصوبة، 

 ـ ء بطـول أو عـرض أو قـوة أو عـزّ     ع شـي فلا أطول و لا أعرض و لا أعلى و لا أعظم منها، و لو امتن
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لامتنعن، و لكن أشفقن من العقوبة، و عقلن ما جهل من هو أضعف منهنّ، و هو الإنسان إنّه كان ظلومـاً  
 .)116، ص72ج و 281، ص57، جبحارالانوار، مجلسيمحمدباقر ( »جهولًا

برخـي از تفاسـير را از    اًد و در اينجا صرفانتمام تفاسير شيعه به اين موارد ذيل اين آيه اشاره كرده تقريباً. 6

؛ 424،  صتفسـير القـرآن المجيـد   )، مفيـد نعمان(محمـدبن محمـدبن ايم؛ از جمله: (باب نمونه ذكر كرده

فـيض  ملامحسـن  ؛ 189- 194، ص20، جترجمه مجمع البيان في تفسير القـرآن طبرسي، حسن بنفضل

، اطيب البيان في تفسير القرآن، طيب بدالحسينسيدع ؛1006، ص2، جالاصفي في تفسير القرآن ،كاشاني

سيدهشـام  ؛ 460ص ،ةتأويـل الآيـات الظـاهر    حسيني اسـترآبادي، سيدشرف الدين علي ؛ 537، ص10ج

ترجمه بيان السـعادة فـي    گنابادي،سلطان محمد ؛ 498- 502، ص4، جالبرهان في تفسير القرآن، بحراني
؛ 666، ص3، جتفسـير شـريف لاهيجـي   لاهيجـي،  شـريف  علـي  محمدبن؛ 510، ص11ج ،مقامات العبادة

 مكارم شـيرازي، ناصر ؛ 499- 500، ص10، جتفسير اثنا عشري عبدالعظيمي،حسيني شاهاحمد بنحسين

  .)402، ص8، جتفسير احسن الحديثقرشي، اكبر علي؛ 368- 372، ص13ج ،تفسير نمونه

عن غياث بن إبراهيم عـن أبـي   است:  گونه آمدهاين ،در يكي از رواياتي كه دال بر معناي اول باشد .7

أتى بصاحب حمام وضعت عنده الثياب فضـاعت فلـم يضـمنه، و    « :7مير المؤمنينان أ 7عبد اللهّ
  .)243، ص5، جكافي كليني، يعقوبمحمدبن( »قال انما هو أمين

بـد  رواه الحلبـي عـن أبـي ع   گونـه آمـده اسـت:    اين ،در يكي از رواياتي كه دال بر معناي دوم است. 8

يضمن القصار و الصائغ احتياطا للناس، و كان أبي يتطـوع عليـه    7كان أمير المؤمنين« :قال 7اللهّ
  .)242(همان، ص »إذا كان مأمونا

مسـلمين   هبه اين علت كه امكان دارد اهل ذمه نيـز سـاكن كشـور اسـلامي باشـند، از ذكـر كلم ـ      . 9

  خودداري شده است.

فامسـكت  «انـد:  از جمله كه حضـرت اميـر فرمـوده    ؛ييد استأت در روايات زيادي اين موضوع مورد. 10
ان لـم   تيفخش ـ 9محمـد  نيمحق د يال دعونيالناس قد رجعت عن الاسلام راجعة تيرأ يحت يدي

 اميمتناع ا يانما ه تكميبه اعظم من فوت ولا بةيثلماً او هدماً تكون المص هيف يانصر الاسلام و اهله ار
  .)355، ص20، جة في شرح نهج البلاغةعمنهاج البرا هاشمي خويي، االلهميرزا حبيب( »...قلائل

، 23، جةجـامع الاحاديـث الشـيع   بروجردي، آقا حسين (» ليس على المؤتمن ضمان«: 7قال علي .11

كـه بـا    وجـود دارنـد  دال بر عدم ضمان امين است. روايات ديگري نيز  ،) كه به صورت عام1110ص

 ناصـر و يا در موارد خاص به آن اشـاره دارنـد (   هستندن امين دال بر عدم ضما قياس منصوص العلة

  .)252-257، ص2ق، ج1411 ،القواعد الفقهيه مكارم شيرازي،
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محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عميرٍ عن حماد عـن الحلبـي عـن أبـي      .12

فسـد فهـو   الأجـرة علـى أن يصـلح في    أجيرٍ يعطى كل« :قال: سئل عن القصار يفسد فقال 7عبد اللهّ
  .)141ص، 19ج ،وسائل الشيعة ،يعامل حرحسن محمدبن( »ضامن

عدةٌ من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمونٍ عن عبد اللهّ بن عبد الـرحّمن   .13

الأجيـر  « ):صلوات اللهّ عليـه (قال أمير المؤمنين :قال 7عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللهّ
، الكـافي ني، يكليعقوب محمدبن( »إلّا من سبعٍ أو من غرقٍ أو حرقٍ أو لص مكابرٍ هو ضامنٌ المشارك

  .)244، ص5ج

أن يعينه أو يتجّر فيه قـال إن فعـل    للوصي سألته عن مال اليتيم هل«قال:  7عن أبي الحسن الرّضا .14
 اليتـيم  اتجّر بمال من« و روي .)348، ص19ج ،عةوسائل الشي عاملي، حرحسن محمدبن( »فهو ضامنٌ

بجميعـه و   ان ضامناًفربح كان لليتيم و الخسران على التّاجر و من حول مال اليتيم أو أقرض شيئاً منه ك
يـبٍ قـال:   عن بكر بـن حب  .)5، ص72ج، بحارالانوارمجلسي، محمدباقر ( »كان عليه زكاته دون اليتيم

و إن كانـت   إن كـان ربـح فلليتـيم   « :يتـيمٍ مضـاربةً فقـال    مال إليه  دفعرجلٌ 7قلت لأبي عبد اللهّ
  .)27، ص19ج ،وسائل الشيعة عاملي، حرحسن محمدبن( »وضيعةٌ فالّذي أعطى ضامنٌ

، 33، جبحـارالانوار مجلسـي،  محمـدباقر  ( »إنّ شرّ وزرائك من كان للأشـرار قبلـك وزيـراً   «روايت . 15

كنـد كـه   نقل شده است، به طور ضمني بر اين قضـيه دلالـت مـي    7منينؤ) كه از اميرالم602ص

  الامكان بايد از اين دست افراد در حكومت استفاده نشود.حتي

  منابع و مĤخذ
 .قرآن كريم .1
 ق.1397وق، اكبر غفاري، تهران: نشر صد، تحقيق عليللنعماني الغيبةابراهيم، ابن ابي زينب، محمدبن . 2
 ق.1414، 3، بيروت: دار صادر، چ13، جالعربلسان ابن منظور، محمدبن مكرم،  .3
 (الف).تاقم: دارالعلم، بي، 1ج، الوسيلةتحرير، االله، سيدروحخمينيامام  .4
 (ب).تا، بي;، تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينيولايت فقيه، ---------------- . 5
اشـمي  هتصـحيح سيدمحمدحسـين بنـي    المسائل(المحشي)،توضيح، ---------------- .6

 ق1424، 8قم: انتشارات اسلامي جامعه مدرسين، چ ،2ج خميني،
 ق.1416، تهران: بعثت، 4، جالبرهان في تفسير القرآن بحراني، سيدهاشم، .7
 .1386تهران: فرهنگ سبز، ، 23ج، ةالشيعالاحاديثجامعبروجردي، آقاحسين،  .8
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